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در تاریخ دوم شهریور مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در محل 
این نهاد صنفی برگزار و پس از رســیدن به حد نصــاب، رأی گیری برای انتخاب هیئت مدیره 
جدید و بازرســان آغاز شــد. از آن تاریخ تاکنون روند تأیید این انتخابات به دلیل شــکایت دو 
عضو انجمن که نامزد حضور در هیئت مدیره و بازرسی این دوره بودند، در حال بررسی بود و 
سرانجام اعلام شد که انتخابات و مجمع عمومی تأییدشده نیست. به گزارش روابط عمومی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، وزارت کار، به علت شــکایت دو عضو انجمن، 
انتخابات هیئت مدیره و مجمع را رد کرده اســت و قرار اســت در تاریخ ســوم آذر انتخابات 
مجمع عمومی این نهاد صنفی تکرار  شود. وزارت کار با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰ اساسنامه 
انجمن که اعلام می دارد وکیل و موکل باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی 
توأمان به حضور در دفتر انجمن صنفی، وکالت نامه را تحویل دبیرخانه انجمن بدهند، مجمع 
عمومی انجمن را تأیید نکرد. مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران دوم 
شــهریور امسال در نوبت اول به حد نصاب رسید و هیئت مدیره و بازرسان جدید با رأی اعضا 
انتخاب شدند. متأسفانه با شکایت یک نامزد هیئت مدیره و یک نامزد بازرسی این دوره، مجمع 
عمومی به دلیل رعایت نشــدن این تبصره مورد تأیید قرار نگرفت. این در حالی اســت که در 

همه دوره های قبلی، انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن به همین شکل برگزار می شد و 
اعضا در همان روز، وکالت نامه همکاران شــان را در مجمع ارائه می دادند. جالب اینکه یکی 
از این دو نفر در نشســت پیش در اخذ این گونه وکالت نامه ها فعال بود و می دانســت که این 
روال انجمن است و هیچ گاه هم کســی متعرض آن نشده بود. در حالی که همه می دانستند 
اساسنامه چنین است. شاکی دیگر نیز در همین انتخابات از این نوع وکالت ها را ارائه داد. به 
همین دلیل و براســاس اعلام وزارت کار در دوره های قبل چون اعضا معترض نبودند، وزارت 
کار مجمع عمومی را تأیید می کرد. یکی از این دو شاکی کمترین رأی را در انتخاباتی که برگزار 
شــد، دریافت کرده اســت اما هر دو نفر شــکایت های متعددی را طی چهار نامه جداگانه از 
این انتخاب به وزارت کار ارائه داده اند که همه آنها رد شــد  و صرفا همراه داشتن وکالت نامه 
در روز رأی گیری توســط اعضا، برخلاف اساسنامه انجمن تشخیص داده شد. اعضای انجمن 
با مشــارکت جمعی و مســئولیت بالا موفق شــدند حد نصاب لازم برای برگزاری مجمع در 
همان نوبت اول را به دســت بیاورند که متأســفانه این تلاش و مشــارکت با این شــکایت از 
دســت رفت و انتظار می رود که با مشارکت مؤثرتر در نشست های بعدی جبران شود. این در 
حالی است که این اقدام آنان در پی ظرفیت سازی برای تعطیلی و انحلال انجمن است. نکته 

مهــم دیگر اینکه هم زمان با برگزاری مجمع عمومی انجمن تهران، تلاش های فراوانی برای 
اخلال در رونــد برگزاری مجمع و منصرف کردن اعضا برای حضور در مجمع صورت گرفت. 
تمــاس با اعضای انجمن برای اینکه از حضور در مجمع منصرف شــوند، تماس با برخی از 
اعضای هیئت مدیره جدید و درخواست شــان برای استعفا، پیام فرستادن برای نامزدها که از 
حضور در مجمع صرف نظر کنند و مواردی از این کارشکنی ها از طرف اعضا به انجمن گزارش 
شده اســت و به نظر می رسد این تلاش ها بی ارتباط با هم نباشند. یکی از شاکیان در صفحه 
عمومی خود، روایتــی متناقض و باورنکردنی از برگزاری مجمع روایت کرده اســت. روایتی 
که در شــرایطی با حضور بیش از صد شــاهد ممکن نیســت و این سؤال مطرح می شود که 
چرا روزنامه نگاران حاضر در مجمع به چنین رفتاری دســت بزنند. او نوشته که پس از پایان 
رأی گیری و بازشــدن صندوق آرا، وقتی می بینند آرای گرفته شــده به حد نصاب نرســیده، به 
اعضا زنگ می زنند و تلفنی از آنها رأی می گیرند و به آرای صندوق اضافه می کنند. این نکته 
در هیچ انتخاباتی ممکن نیســت، چون اگر مجمع به حد نصاب نرســد، اصلا اجازه برگزاری 
انتخابات توسط نماینده وزارت کار داده نمی شود و در انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران نیز تعداد برگه رأی هایی که به صندوق انداخته شده، از تعداد کسانی که برای 
رسیدن به مجمع نیاز بود کمتر بود. مصادیق این روند احتمالا در گزارش دبیر انجمن به اعضا 
خواهد آمد. در حال حاضر هیئت مدیره مســتقر انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت اول) را منتشــر کرده اســت و طبق 
مفاد اساســنامه همه اعضایی که تمایل به نامزدی برای انتخابات هیئت مدیره یا بازرســی را 
دارند درخواســت کتبی خود را تا روز شــنبه تاریخ ۱۴ آبان ماه باید به انجمن ارسال کنند. در 
آگهــی این دوره مجمع غیــر از انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرســان، 
اصلاح دو تبصره اساســنامه نیز درخواست شده اســت. اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۰ اساسنامه 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران کــه می گوید وکیل و موکل باید یک هفته قبل از 
برگزاری مجمــع توأمان با حضور در محل اقامتگاه قانونــی انجمن صنفی، فرم مخصوص 
وکالت نامه را تکمیل و تحویل مقامات دعوت کننده بدهند و همچنین اصلاح تبصره ماده ۳۱ 
از فصل چهارم اساسنامه که می گوید کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین باید پیش از برگزاری 
مجمع درخواســت کاندیداتوری خود را به صورت مکتوب ارائه دهند. هرچند این نگرانی در 
بین اعضای انجمن مطرح شــده که با رایزنی برخــی نهادها و افراد، در صورت به حدنصاب 

نرسیدن مجمع در دور اول، احتمال انحلال آن وجود دارد.

مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران باطل شد
سوم آذر مجمع بار دیگر تکرار خواهد شد 

معجزه گر - آرتور پن - ۱۹۵۴ 
جیمز کلر(پدر هلن کلر) : دیر یا زود ما همه ناامید می شیم.مگه نه؟

آنی سالیوان(آن سالیون): شما ممکنه ولی به عقیده من این گناه بزرگیه.
جیمز کلر: چی گناه بزرگیه؟
آنی سالیوان: ناامید شدن.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

خسرو در کارزار
افراسیاب بر آن بود به کین خواهی ها پایان 
بخشد، به همین روى شــیده، فرزند دلاور 
خویش را نزد خســرو با این پیام فرســتاد 
که تا کی بین دو مــردم توران و ایران کینه 
و دشــمنی به جاى مهر و دوستی بنشیند، 
هر آنچه تو بخواهی از گنج و خواســته به 
تو داده خواهد شــد و سرزمین هایی که با بددلی گرفته شــده، با خوشدلی بازگردانده 
می شود تا با این آشتی جویی به کین خواهی پایان داده شود و اگر خسرو اندیشه نبرد در 
سر می پروراند، به جاى درآویختن دو سپاه، با نیاى خویش به نبردى تناتن دست یازد و 
هر یك که پیروز شــد، سپاه آن دیگرى را نیازارد و اگر خسرو می پندارد نیاى او پیر شده، 
با فرزندش، شیده نبرد کند. خسرو این پیام گزارى را نزد بزرگان و سرداران سپاه خویش 
بازگفت، همه خواستار آشتی بودند و تنها رستم در اندیشه گرفتن کین سیاوش بود و به 

ناگزیر، همه با رستم همسو شدند.
خســرو گفت: «بر آنم با شــیده، خویش مادرى به نبرد بپردازم و اگر در این نبرد پیروز 
گردم، درنگ نکرده، سپاه را به توران کشم». و آن گاه براى شیده پیام فرستاد که تو به آرزوى 
خود به اینجا نیامده اى و آمدنت براى نامجویی و آوازه گرى نبوده که سرشت بد تو، تو را به 
اینجا کشانده. تو نیز از آن سرى گزند خواهی دید که بی گناه و به ستم گوسپندوار بریده شد.
قارن، فرستاده خسرو هرآنچه شاه گفته بود به شیده بازگفت و شیده با دلی پراندوه و 
آشوبی در سر به نزد شاه ترکان رفت و پیام خسرو بگزارد. افراسیاب آن کابوسی را به خاطر 
آورد که دیرینه سالی پیش از این دیده بود، سرش گردان گشت و دلش پر نهیب و دانست 
به آن نشیب گام نهاده است. فرزند خویش، شیده را گفت تا دو روز دیگر به جنگ نیندیشد. 
شــیده، پدر را گفت: «دل بد مکن، فردا که خورشید رخشان جهان را دُرافشان کند و چرخ 

بنفش را روشنی بخشد، من و خسرو در آوردگاه، گرد سیاه به آسمان افشانیم».
دگر روز که با خنجر آفتاب، چادر لاژوردى شــب دریده شــد و جهان چون یاقوت زرد، 
شــیده ز باد جوانی که در سر داشت بر اسب جنگی بنشست، جوشن بپوشید و کلاه کیانی 
بر ســر گذاشــت و رزمنده ای در پی او روان شد تا درفش شیده را بر فراز سرش به جنبش 

آورد و شیده بسان پلنگ تیزچنگ به نزدیك سپاه ایران آمد و خسرو را به نبرد فراخواند.
یکی از نامداران ســپاه ایران، خسرو را از آمدن شیده آگاه گرداند که سوارى با تیغی به 
کف و گردنی افراخته به میان دو رده سپاه آمده، تو را می جوید. خسرو خنده اى زد و جوشن 
خویش را خواست و ترگی زرین بر سر نهاد و درفش خویش را به رهام، فرزند گودرز داد. 
سپاه ایران با دیدن خسرو که راهی رزمگاه می شد، زار و گریان شدند و خروشی برآمد: «اى 
شــهریار تن خویش را با پوشیدن زره رنجه مدار، شهان بر تخت می نشینند، باشد آنکه به 

دشمنی با تو کمر بربست، بر خاك سیاه نشیند و هیچ آرزویش برآورده نشود».
خسرو سراپا پوشیده در جوشن و گرز و کلاهخود، سپاه خویش را درود فرستاد و فرمان 
داد از این رزمگاه گامی فراتر نگذارند و بال هاى چپ و راســت و دل ســپاه را استوار نگاه 
دارند و هیچ کس جنبشــی نکند و گوش به رهام بســپارند و بمانند تا خورشید در آسمان 
اوج گیرد، آن گاه خواهند دید چه کسی گزند دیده و هیچ دل را تنگ ندارد که آغاز و فرجام 

جنگ همین است.
و آن گاه شــبرنگ بهزاد را برانگیخت و چون باد به ســوى شیده تاختن گرفت و شیده 
با دیدن خســرو، بادى سرد از سینه برکشــید و گفت: «درباره تو اندیشه دیگرى داشتم، اى 
خویش پســندیده پرخرد و ای نبیره فریدون که کلاهت چرخ ماه را می ساید؛ باور نداشتم 
دســت پیش گیرى بــا خال خویش در جنگ. اکنون که اندیشــه جنــگ دارى، رزمگاهی 
برگزین دور از دو سپاه که از ایران و توران کسی نبرد دو خویشاوند را نبیند و یاران را نیز به 
فریادرسی نخواهیم». شهریار پاسخ داد: «من داغ دل فرزند آن بی گناه، سیاوش هستم که 
به دست پدر تو کشته شد و از ایران به این دشت نه از بهر گاه و نگین که به کین آمده ام. تو 

بودى که نبرد با من را خواستار شدى؛ چراکه دیگران را ناسزا می پنداشتی».
آن گاه پیمان کردند از هیچ سوى کسی به یارى آنان نشتابد و هر دو از لشکر دور شدند 
و به جایی رفتند که شیر و پلنگ نیز پاى نمی گذاشت و شاهین بر فراز آن بال نمی گشود. در 
آن آوردگاه، دو اسب و دو جنگی بسان دو گرگ روباروى یکدیگر ایستادند. سواران چون دو 
شیر که در روز شکار پرخشم هستند با نیزه هایی دراز نبرد را آغازیدند و چون نیزه ها درهم 
شکســت، عمود رومی و شمشــیر و تبر به کار گرفته شد و زمین از گرد دو سوار سیاه شد و 
هیچ یك از آن دو از آوردگاه سیر نشدند و چون شیده دلاورى و زور خسرو را بدید، از مژگان، 
سرشکش فروچکید و دانست این زور همان فره ایزدى است و اکنون باید بر تن خوى کرده 
خویش بگرید و چون درمانده شــد با خود اندیشید شاید بتواند در کُشتی شاه را زمین زند 
و گفت: «شــهریارا، با تیغ و سنان راه به جایی نبردیم، پیاده شویم و به کردار شیران چنگ 
در چنگ یك دیگر اندازیم». خسرو دانست او چه اندیشه اى در سر دارد و با خود گفت این 

شیرمرد با زور و چنگ است و اگر پیاده نشوم، بر ایرانیان تنگ گیرد.
رهام که درفش خســرو را بر دوش داشــت، گفــت: «اى تاجور، گوهــر خویش را با 
پیاده جنگیدن، ننگین مگردان و اگر قرار است پاى به خاك نهید، چرا خسرو پیاده بجنگد که 

من از کشواد نژاد دارم، بمان تا من با او بجنگم نه شاه گردنفراز».
خسرو در پاسخ گفت: «شیده از پشت پشنگ است و با تو هرگز نخواهد جنگید و تو نیز 
توان نبرد با او را ندارى. ما هر دو از خاندان فریدون هستیم و چون شیده، از مادر، پهلوان 

زاده شده، مرا ننگ نیست که پیاده با پلنگ بجنگم».
در این هنگامه، مترجم شــیده به او گفت: «تو توان جنگیدن با شهریار ایران را ندارى، 
بهتر آن است که از جنگ دست بشویی که گریختن از دشمن زیبنده تر از کشته شدن است». 
شــیده در پاســخ گفت: «مرا استودان و گور بهتر از گریختن اســت، اگر مرگ من به دست 

اوست، نه دشمن توان رهانیدنم را دارد و نه دوست؛ مگر پیاده بتوانم بر او دست یابم».
خسرو گفت: «به یاد ندارم کسی از خاندان کیانیان پیاده جنگیده باشد و اگر تو رزم پیاده 
می خواهی، دریغی نیست». و از اسب فرود آمده، کلاه کیانی از سر برگرفت و اسب و کلاه 

را به رهام داد و شیده نیز از اسب خویش فروجست.

هیچ جایی برای خبرنگاران امن نیست
خبرگزاری فرانسه: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با ابراز تأسف 
از اینکه بیشتر موارد قتل خبرنگاران در سراسر جهان بدون مجازات باقی می ماند، مقامات 
کشورها را به تقویت تدابیری برای تحقیق و مجازات عاملان فراخواند. بر پایه داده های این 
نهــاد بین المللی، نرخ معافیت از مجازات جهانی بــرای قتل روزنامه نگاران به ۸۶ درصد 
رســیده است که این آمار طی ۱۰ ســال گذشته ۹ واحد کاهش داشته است. با این حال، این 
میزان برای جلوگیری از اقدامات پیچیده خشونت بار بسیار ناکافی است. در بازه زمانی سال 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی، ۱۱۷ خبرنگار حین انجام مأموریت کشــته شده اند.  گزارش یونسکو 
همچنین حکایت از آن دارد که تنها ۳۶ درصد از خبرنگاران کشته شده در سال ۲۰۲۱ جان 
خود را در درگیری نظامی و جنگ از دســت داده اند و ۶۴ درصد آنان در کشورهایی به قتل 
رســیده اند که خبری از رویارویی نظامی در آنها نبوده اســت. از سوی دیگر، این گزارش به 
افزایش تعداد روزنامه نگاران کشته شــده در جریان شــورش ها یا تظاهرات اشاره می کند: 
از ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی شــش روزنامه نگار کشته شــده اند که این تعداد در همین 
زمینه در ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، سه خبرنگار بوده است. یونسکو با اشاره به این واقعیت که 
هیچ مکان امنی برای خبرنگاران وجود ندارد، در گزارش خود می افزاید: از ۱۱۷ کشــته در 
سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، ۹۱ نفر از آنها (تقریبا هشت نفر از هر ۱۰ خبرنگار) خارج از ساعات 
کاری، در خانه، وسیله نقلیه خود یا در خیابان کشته شده اند و نه در چارچوب یک مأموریت 
خاص. چند نفر از آنان نیز جلوی چشــم اعضای خانواده خود از جمله فرزندانشان کشته 
شــدند. علاوه بر این، سهم زنان در میان خبرنگاران کشته شده در سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر 
شد و از شش درصد در سال قبل به ۱۱ درصد افزایش یافت. در مواجهه با این مشاهدات، 
یونســکو بر درخواست خود از مقامات کشــورها برای اتخاذ همه اقدامات لازم در جهت 
حصول اطمینان از اینکه جنایات ارتکابی علیه روزنامه نگاران به درســتی بررسی می شود 
و عاملان آنها شناسایی و محکوم می شوند، تأکید کرد. همچنین رسانه های افغانستان نیز 
از توییت آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آستانه روز جهانی پایان دادن به خشونت 
علیه خبرنگاران خبر داده اند. او تأکید کرده بود بیش از ۷۰ خبرنگار در سال جاری در جهان 
کشته شده اند. به گزارش هشت صبح افغانستان او از اینکه بیشتر قضایای قتل خبرنگاران 
که او آن را جنایت می خواند حل ناشــده باقی  می ماند، انتقاد کرده است. دبیرکل سازمان 
ملل افزوده است: «ما باید به فرهنگ رایج معافیت از مجازات پایان دهیم و خبرنگاران را 
قادر به انجام کارهای اساسی شان کنیم». او  در پایان هشتگ «از خبرنگاران حمایت کنید» 
را بازنشــر کرده است. همچنین معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) می گوید که پس از 
حاکمیت طالبان، ۲۰۰ مورد خشــونت علیه خبرنگاران و نقض حقوق بشــری آنان را ثبت 
کرده است. یوناما خشونت علیه خبرنگاران افغانستانی را بی سابقه خوانده و گفته که این 

موارد شامل بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب است.
دوم نوامبر در جهان از ســوی ســازمان ملــل به عنوان روز بین المللــی پایان دادن به 
خشــونت علیه خبرنگاران نام گذاری شــده  و این روز در کشورهای مختلف جهان گرامی  

می دارند. 

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

گزارش خوانى


